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   از رنجی که می‌برند
اهالی شهرک شهید رجایی، به هر بهانه، چشم 
می‌کشند پای مسئولی به این محدوده باز شود 
تا قبل از هر موضوعی از زمین 27 هکتاری رها 
شــده بگویند و بخواهند به خاطر بچه‌های قد 
و نیــم قد این حوالی، آســتان قــدس که مالک 
و متولــی زمین اســت لطفی کند و به آن ســر و 

سامان بدهد.
تــا چند ســال پیش کــه خبــری از آبادی‌های 
امروز نبود، اگر کســی حوالی بهار و تابســتان 
گذارش به محدوده امیرآباد و محله ســاختمان 
می‌افتاد، انبوه درخت‌های سبز نمی‌گذاشت 
هرم گرمای هوا خیلی روی تن ســنگینی کند. 
سرسبزی درختان و سرشاخه‌های سنگین از بار 
میوه‌های مرغوب و صادراتی، فضا را دلچسب و 

خاطره‌انگیز می‌کرد.
جوان‌هایی بانشــاط زیــر آفتاب داغ مشــغول 
چیدن میوه‌های باغ بودند؛ باغی که از خشــم 
زمان در امان نماند و رفته‌رفته خشک و بی‌حاصل 
شد. حالا تابســتان زمین بزرگ و چندهکتاری 
خشــک و خالی با بادهــای آشــوبگری همراه 
اســت که بر روی خاک‌ها مــی‌وزد و محصولش 

برای اهالی، غبار سردِ خشک و بیماری است.
  هــوای زمســتانی این تکــه رها شــده از باغ با 
زوزه‌های خشک باد، آلوده‌تر از تابستان است. 
ســرمای خشــن که در زمین خالــی از درخت 
و میــوه جولان می‌دهــد، در شــب،  وهم‌انگیز 
است. فضای چند هکتاری باغ حالا با چاله‌های 
ریــز و درشــت، محــل خــواب بی‌خانمان‌ها و 
کارتن‌خواب‌هایی است که به دنبال جایی دنج 

و امن می‌گردند.
زمین بزرگ و وسیع چسبیده به آبادی می‌تواند 

جــای خیلی از نداشــته‌های اهالــی را بگیــرد و جبران کننــده برخی از 
کمبودهای آن‌ها شــود. همــان چیزهایی که بچه‌های ایــن محله آروزی 
داشــتنش را دارنــد و بارها و بارها ســر صحبت را با بزرگ‌ترها و مســئولان 
مدرسه‌شان باز کرده‌اند و گفته‌اند که چرا نباید زمین ورزشی داشته باشند؟ 
چرا فضای سبز ندارند؟ چرا کسی کاری برای احداث مجتمع ورزشی انجام 
نمی‌دهد؟ و چندین و چند پرسش دیگر. ایجاد فضای سبز مناسب، احداث 
فرهنگ‌سرا و... همه آن چیزهایی است که اگر محقق شود، شهرک شهید 

رجایی را از این‌رو به آن‌رو می‌کند.

 خوب یا بد محله‌مان است
از ماشــین که پیاده می‌شــویم، سوز خشک و ســرمای روز می‌خورد توی 
صورتمــان و همراهش گرد و خاکی کــه جلوی چشــم را می‌گیرد. فرقی 
نمی‌کند آشــنا یا غریبــه. غریبه هم که باشــی اهالی خیلــی زود اعتماد 
می‌کنند؛ کافی است که کمی خودمانی شــوند و بفهمند برای چه کاری 

آمده‌ای.
یکی از رهگذرهای موتورســوار انگار فهمیده اســت از اهالی آن محدوده 
نیســتیم، کنجکاوانه جلوی پایمان ترمز می‌کشــد و تا موضوع گزارش را 
می‌فهمد سر درد دلش باز می‌شود. آخر حرف‌هایش نفس راحتی می‌کشد 
و می‌گوید: انشا‌ا.. پاقدمتان خیر اســت. به قرآن، خاک و زباله پدرمان را 

درآورده؛ اما نمی‌شود اینجا را ول کرد؛ خوب یا بد محله‌مان است.
موتورسوار خیلی زود دور می‌شود و ما مثل صحنه آخر فیلم‌ها با ساکی بر 
دوش وســط خیابان ایســتاده و به گرد و خاکی که بلند شده است، چشم 

دوخته‌ایم.

  آرزوهای کودکانه
حســین و موسی مدرسه‌شــان همین حوالی است؛ چســبیده به همین 
زمین بــزرگ و خاکی که اطرافش را دیوار گرفته اســت. البته آن‌ها چیزی 
از باغ و فضای ســبزی که بزرگ‌ترها تعریفــش را می‌کنند به خاطر ندارند. 
سن‌و‌سالشــان به‌ این چیزها قــد نمی‌دهد؛ اما هر بار که مدرســه تعطیل 
می‌شــود، این اطراف سرک می‌کشــند تا کسی نباشــد و بتوانند دزدکی 
فوتبال گل‌کوچکی بازی کنند. می‌گویند قبلا دور زمین را دیوار کشــیده 

درخواست اهالی شهرک شهید رجایی از آستان قدس 
درباره زمین 27 هکتاری  رها شده منطقه

آبادش کنید
 فرمانی کیا–  اینکه داستان تکراری کمبود فضاهای آموزشی و 
تفریحی در مناطق کم‌برخوردار از کی شروع شد، شاید خیلی 
مهم نباشد. این که برای حل این مشکل چه کاری انجام شده 

و قراراست بشود هم از فرط تکرار، نخ نما شده است.
 روایت امروز، داستان محله‌ای است که مردمانش بی‌خیال 
امکانات شهروندی شده‌اند؛ چرا که صدایشان به جایی 
نرسیده است؛ چرا که حوصله مکاتبه‌های طولانی و بالا و 
پایین رفتن‌های  مجموعه‌های اداری را ندارند. مردمان قانعی 
که می‌گویند خانم، بزرگ‌ترهای شهر وقت و حوصله ندارند این 

آرزوهای بزرگ را برآورده کنند.
از نظر آن‌ها داشتن یک مجموعه ورزشی و فضای سبز کوچک، 
آرزویی دست‌نیافتنی و دور از باور  است. در ادامه به میان 
اهالی محله امیرآباد و شهید معقول رفتیم و بنا به درخواست 

آن‌ها گزارش میدانی تهیه کردیم. با ما همراه باشید.

بودند و اجازه ورود نداشتند اما حالا یواشکی می‌آییم و بازی می‌کنیم؛ اما  
اگر کسی بفهمد، اجازه نمی‌دهد. 

زمســتان هم چهره پســرهای آفتاب‌ســوخته را تکانی نداده است. وقت 
حرف زدن با چشم‌های شوخشــان دنبالمان می‌کنند و وقتی می‌فهمند 
خبرنگاریم، می‌خواهند یک گزارش توپ هم از آن‌ها بگیریم و بنویســیم 

که جا و مکانی برای ورزش کردن ندارند.
حسین دســت رفیقش را می‌گیرد و می‌گوید: شــاید اگر عکس ما دو تا را 
بیاندازید، مســئولان فکری به حالمــان کنند و یک‌ریز حــرف می‌زنند؛ 
»عکــس دو رفیق دســت در گردن هم و تکیــه داده به دیــوار خیلی عالی 

می‌شود مگر نه؟«
بعد خودشان بی‌آنکه منتظر پاسخی باشند، می‌خندند. انگار که جوابشان 
را گرفته باشند. دلخوش به وعده‌ای کوچکی که به آن‌ها می‌دهیم از ما دور 
می‌شــوند و ما راهمان را به سمت مسجد قائم آل‌عبا )عج( که اهالی در آن 

انتظارمان را می‌کشند، کج می‌کنیم.

  تکلیف را مشخص کنید
مسجد در خیابانی وسیع، دیوار به دیوار و چسبیده به زمین آستان قدس 
رضوی است. میزبانان تا جلوی درب ورودی به استقبال آمده‌اند. آن‌هایی 
که نمی‌توانند از زندگی کردن اینجا، خودشان را جدا کنند و یک‌جورهایی 

دوست دارند تکلیف این زمین هر چه زودتر مشخص شود. 
اما رنجی که سال هاســت اهالی می‌برند به خاطر بی‌بهره بودن از فضای 
ســبز و مجموعه درمانی اســت و علاوه بــر این‌ها زمینی کــه می‌تواند به 
امیرآباد وصل شود و بار ترافیکی آن نقطه را سبک کند؛ اما بدون استفاده 
مانده اســت. اگر آســتان قدس فکــری بــرای آبادانی این زمیــن بکند، 
هم بار معضــات و ناهنجاری‌های ایــن محدوده کم خواهد شــد، هم با 
 وصل شــدن ده‌متری ســاختمان به امیرآباد حجم ترافیکی این محدوده 

شکسته می‌شود.

 اعتراض‌هایی که بی‌پاسخ ماند 
این گفته‌های همان کسانی است که بیش از 50 سال ساکن این محدوده 
هســتند. از همان ایامی که فضــای 27 هکتاری باغ سرســبز و پر از میوه 

 اگر آستان 
قدس فکری 
برای آبادانی 
این زمین 
بکند، بار 
معضلات و 
ناهنجاری‌های 
این محدوده 
کم خواهد شد


